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	در	آکادمی	 
پرنده	ی	 منتظر	 و	 راه	می	رفت	 با	عصبانیت	

ساعت	بود	که	از	توی	لانه	اش	دربیاید.	
ساعت	را	تازه	خریده	بودند	
هنوز	 	 و	

به	آن	عادت	نداشت.



پرنده	ی	ساعت،	 و	 سرانجام	ساعت	شش	صبح	شد	
درست	مثل	همیشه،	سرِ	وقت	از	توی	لانه	ی	چوبی	اش	

آمد	بیرون.	
قبل	از	اینکه	کوکو	کردنش	تمام	بشود،	 

- کوووووکووووو!پرید	و	او	را	گرفت.



	توضیح	ندی	 تا	 این	دفعه	 -	کو	کو	و	دردِ	بی	درمان!	
چه	کسی	ساعت	رو	بهت	یاد	داده،	نمی	ذارم	برگردی	به	لونه	ات!

پرنده	جیغ	کشید:

-	پس	حرف	خودت	رو	تکرار	می	کنی؟	بله؟	نمی	خوای	راستش	رو	
بگی!

-	کوکو... کو...کوووووو؟
-	از	من	می	پرسی	کو؟	من	چه	بدونم؟	من	دارم	از	تو	می	پرسم	کو؟	

اونی	که	به	تو	ساعت	یاد	داده	کو؟
- کوو...	کوو...

	متوجه	نمی	شم!	کی	بهت	دستور	داده	سر	ساعت	  -
بیای	بیرون؟	از	کجا	می	فهمی	الان	دقیقاً	چه	ساعتی،	چه	دقیقه	ای	و	چه	

ثانیه	ایه؟



- کوووووووووووووو!
که	 می	زد	 بال	بال	 پروفسور	 دست	 توی	 داشت	 بیچاره	 پرنده	ی	

	فلسفه	را	زد. ،	زنگِ	درِ	آکادمی	 دستیار	پروفسور،	
پروفسور	در	را	باز	کرد.	صحنه	ی	وحشتناکی	بود.	پرنده	ی	ساعت	

داشت	جیغ	می	زد	و	مو	و	ریش	و	لباس	پروفسور	نامرتب	بود!
-	پروفسور!	پروفسور!	بالاخره	این	بدبخت	رو	گرفتید؟

؟	یا	من	و	تو	که	توی	آکادمی	فلسفه	جون	 -	این	بدبخته	
برای	 اضافه	 زمان	 نمی	تونیم	 هم	 دقیقه	 یه	 حتی	 اما	 می	کَنیم،	

خودمون	ذخیره	کنیم؟
-	قطعاً	ما	بدبختیم	پروفسور!

! -	آفرین	
-	ولی	خب	این	هم	گناه	داره	پروفسور!

؟ -	جدی	می	گی	
-	واقعاً	جدی	می	گم	پروفسور!	بیایید	بشینید	من	یه	فنجون	

نسکافه	بهتون	بدم	پروفسور!
. -	پس	با	شیر	باشه	



	رفت	توی	آشپزخانه	تا	نسکافه	با	شیر	
به	 قدرشناسی	 با	 ساعت	 پرنده	ی	 کند.	 درست	

	نگاه	می	کرد.
همان	طور	 ننویی	اش.	 صندلی	 روی	 نشست	 پروفسور	
که	پرنده	را	گرفته	بود،	گفت:	»یکی	به	این	پرنده	ی	لعنتی	
می	خوام	 داده!	 آموزش	 رو	 همه	چیز	 بهش	 داده!	 دستور	
رئیس	 دستیار	 و	 رئیس	 ما	 ناسلامتی	 بوده!	 کی	 بفهمم	
!	ما	باید	از	این	قضیه	سر	 آکادمی	فلسفه	هستیم	
دربیاریم	که	چه	جوری	می	شه	این	قدر	دقیق	زمان	رو	بلد	

»! بود	




